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 پانزدهم جلسه ،توبه سوره

 الرّحیم الرّحمن الله بسم

 الددیینُ  ذَلِکَ حُرُمٌ أَرْبَعَةٌ مِنهْاَ وَالأَرْضَ السَّمَاواَت خَلَقَ یَوْمَ اللّهِ کِتاَبِ فیِ شهَْراً عشََرَ اثْناَ اللّهِ عِندَ الشُّهُورِ عدَِّةَ إِنَّ

 إِنَّمَدا   (63) الْمُتَّقدِینَ  مَعَ اللّهَ أَنَّ وَاعْلمَُواْ کَآفَّةً یُقَاتِلُونَکُمْ کَماَ کَآفَّةً الْمشُْرِکِینَ وَقَاتِلُواْ أَنفسَُکُمْ فِیهِنَّ تَظْلمُِواْ فَلاَ الْقَییمُ

 حَدرَّمَ  مَدا  فَیُحِلُّواْ اللّهُ حَرَّمَ ماَ عدَِّةَ لِّیُوَاطِؤُواْ عَاماً وَیُحَرِّمُونَهُ عَاماً یُحِلِّونَهُ کَفَرُواْ الَّذِینَ بِهِ یُضَلُّ الْکُفْرِ فیِ زِیَادَةٌ النَّسِیءُ

 فِدی  انفِدرُواْ  لکَُدمُ  قِیدلَ  إِذَا لَکُمْ ماَ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّهاَ یاَ (63) الْکاَفِرِینَ الْقَوْمَ یهَْدِی لاَ وَاللّهُ أعَمَْالِهِمْ سُوءُ لَهُمْ زُیینَ اللّهُ

 إلِاَّ (63) قَلِیدلٌ  إلِاَّ الآخِدرَةِ  فیِ الدُّنْیاَ الْحَیاَةِ مَتاَعُ فَماَ الآخِرَةِ مِنَ الدُّنْیاَ باِلْحَیاَةِ أَرَضِیتُم الأَرْضِ إِلَى قَلْتُمْاثَّا اللّهِ سَبِیلِ

 فَقَددْ  تَنصُدرُوهُ  إلِاَّ (63) قَددِیرٌ  شَیْءٍ کُلِّ علَىَ وَاللّهُ شَیْئاً تَضُرُّوهُ ولَاَ غَیْرَکُمْ قَوْماً وَیسَْتَبدِْلْ أَلِیماً عذََاباً یُعذَِّبْکُمْ تَنفِرُواْ

 اللّدهُ  فَدََنزَلَ  مَعنََدا  اللّدهَ  إِنَّ تَحْزَنْ لاَ لِصاَحِبِهِ یَقُولُ إِذْ الغَْارِ فیِ هُماَ إِذْ اثنَْیْنِ ثاَنِیَ کَفَرُواْ الَّذِینَ أخَْرَجَهُ إِذْ اللّهُ نَصَرَهُ

  (04) حَکِیمٌ عَزِیزٌ وَاللّهُ الْعُلْیاَ هِیَ اللّهِ وَکَلِمَةُ السُّفْلَى کَفَرُواْ الَّذِینَ کَلِمَةَ وجََعَلَ تَرَوْهاَ لَّمْ بِجُنُودٍ وَأَیَّدَهُ عَلَیْهِ سکَِینَتَهُ

 

 عندوان  تحت هم ها این فروشی دین از نوع یک  آمد، میان به رهبان و احبار فروشی دین به راجع که بحثی در

 . شد عرض گذشته جلسه پایان در که بود آمده حرام های ماه نسیء

‌حقیقتی‌عنداللهی‌است‌قمری‌های‌ماه

، است عشر اثنی ،عندالله. دارد عنداللهی واقعیت یک. نیست قرارداد و اعتبار یک چندتاست ها ماه تعداد که این

هدای   مداه  .سدت  ا قمدری  های ماه هم عند الله وشود  ماه حقیقی هم در عالم به لحاظ فیزیکی دیده می !عندکمنه 

)بعضی محرم را به . است حاکم قمری های ماه بر خصوصیاتی لذا تواند ببیند مگر متخصص؛ شمسی را کسی نمی

. شاید به نظر بیاید که این مهم نیست ولی مهم است چدون دسدت زدن   63مهر سال  11اند  تقویم شمسی کرده

 (به تاریخ حقیقی این عالم است.
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 اگر کفری در شما باشدد،  .بکنید توانید نمی نسیء شماحرام  چهارماه این در. است حرام ها ماه این از چهارماه

. اسدت  مراتد   ذات و تشکیکی مقوله یک هم کفر که شود میمشخص  جا همین از. است الکفر فی زیادت ،نسیء

اگدر کسدی کفدری داشدته باشدد نده       . شود می زیاد و کم کلامی، مباحث درکفر  تواند زیاد هم بشود. آدم می کفر

 که به لحاظ فقهی کافر باشد، بلکه اگر کفری داشته باشد این نسیء هم زیادت فی الکفر است. این

‌کند‌دین‌مرز‌واقعیت‌و‌خرافه‌را‌تعیین‌می

ماه حدرام   0؛ اللّهُ حَرَّمَ ماَ عدَِّةَ لِّیُوَاطِؤُواْ عَاماً وَیُحَرِّمُونَهُ عَاماً یُحِلِّونَهُ حال هر به ها  دهد که این نشان می 63آیه 

ماه بشود و ایدن تعداطی و    0کردند که ماه حرام  ها کاری می آوردند؛ یعنی با جابجا کردن ماه ها هم در می را این

 بدار  هدای قمدری   ماه این بر واقعیتی دهد که . و این نشان میاست الکفر فی زیادت همین ولیتوافق حفظ بشود، 

حرف نادرستی است، بلکه ش  قدر یک « هر ش  ش  قدر است اگر قدر بدانی»اگر بگویند ( 43: 11)لذا   است،

 هدای  خاصدیت  یدک  ش  است و آن هم در ماه رمضان است. این طور نیست که واقعیت بر اهواء ما حرکت کندد. 

 و هدا  آن خدوا   و ماه آخر و ماه اول بحث این. نیست خرافات هم ها این. هست بار قمری های ماه این بر حقیقی

اگر دین چیزی . کند‌می‌معلوم‌دین‌‌خودِ‌را‌و‌واقعیت‌خرافه‌مرز. نیست خرافه ها این...  و عقرب در قمر بحث

مادامی که دلیلی بدر امکدان یدا عددم       ان؛کَالامْ ةِعَقْی بُفِ هُرْذَرا صادق و مصدَّق گفته باشد و اگر هم نگفته باشد فَ

نه آن را رد کن و نه قبول، تا وقتی که دلیدل و برهدانی بده دسدت آوری. ولدی اگدر دیدن گفتده          امکانش نداری،

های عنداللهی است و  های قمری ماه هایشان قمری بوده! بلکه ماه ماه  ها عرب بودند، توانید بگویید که چون آن نمی

اگدر   حدال  هر به. صفر ماه در دادن صدقه بحث همین مثلاً (43: 63) .شود های حقیقی هم بر آن بار می خاصیت

 به فرمودند می پیامبر که گرفتگی و قَلَقی وجود دارد به نحوست آن قائل نشویم بالاخره در این ماه یک گرفتاری،

طور نیست که با هم مساوی باشند. گاهی  این اثر وضعی ایام است و ایام هم این. را صفر خروج بدهید بشارت من

گرفته است و این ربطی به ایام ندارد ولی بعضی چیزها اثر وضعی خود آن زمان است؛ مثلاً ای  حال افراد در برهه

هدا مدال    یا در غروب جمعه یک حالت گرفتگدی وجدود دارد و ایدن     دهد، دم سپیده حال خوشی به آدم دست می



6 

 

علوم غریبه بسیاری از است. ها  اثرات حقیقی ماهها  احساس این و آن هم نیست. اگر این چیزها را گفته باشد این

 تدَثیر  عدالم  روی ما کارهای تمام که است چطورها هم نباید تعج  کرد.  گیرد. از این ها شکل می روی همین ماه

گذارد و بعید  مثلاً یک باران روی حالات روحی آدم تَثیر می! گذارد؟ نمی تَثیر ما روی عالم کارهای اما  گذارد، می

های عندد   های قمری ماه اگر هم گفته باشند که ماه داشته باشد.تَثیر خا  ها هم روی انسان یک  نیست که ماه

فدی الکفدر   هدا زیدادت    توانید بکنید و جابجایی در مداه  است و در آن نسیء هم نمی حُرُمٌ أَرْبَعَةٌ مِنهْاَاللهی است و 

 ها خواصی بار است. شود که بر این ماه است، برای انسان یقین حاصل می

‌نحوست‌ایام!

فَََرسْدَلْناَ   :13سوره فصلت آیده   سؤال شده که آیا بحث نحوست ایام را ما در دین داریم و استناد شده به مثلاً

؛ آخِرَةِ أَخْزَ  وَهُمْ لاَ یُنصَرُونَعَلَیْهِمْ رِیحاً صَرصَْرًا فِی أَیَّامٍ نَّحسِاَتٍ لِّنُذِیقَهُمْ عذَاَبَ الْخِزْیِ فِی الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَلَعذَاَبُ الْ

بچشدانیم و  هدا   آن دنیدا بده   که عذاب رسوایی و خواری را در ما آن تندباد را در روزهای شوم فرستادیم برای این

 إِنَّا أَرسَْلْناَ عَلَیْهِمْ رِیحًا صَرصَْرًا فِی یَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّدارد ت، یا رسوایی عذاب آخرت از رسوایی عذاب دنیا بدتر اس

 (13)قمر: 

اما در اصل نحس به معنی سرخی اسدت و   ،همان شومی باشدنحس  این در صورتی است که منظور از جواب:

)الرحمن:  یُرسَْلُ عَلَیکُْماَ شُوَاظٌ مین نَّارٍ وَنُحاَسٌ فَلاَ تَنتَصِرَانِکلمه نحاس به معنی مس گداخته از همین ریشه است. 

ای است و روز سرخ کردن ملدت اسدت. ایدن قابدل      ؛ یعنی روزی که روز گداخته اگر به معنی سرخی باشد اما (66

هایی که در آن افتاده اسدت، ایدن قابدل     قبول است اما اگر روزی نحس در برابر روز سعد باشد و مستقل از حادثه

 -1یعنی ما موجودی از موجودات الهی نداریم که در احسن وجه خودش خلق نشده باشد؛ چون ؛ تپذیرش نیس

؛ هر چیدزی در بهتدرین   (3)سجده:  سَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُالَّذِی أَحْ -1خدا خالق هرچیزی است   ؛اللّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ

 همه چیز در بهترین وضعیتش خلق شده.  وضعیت خودش خلق شده. نتیجه:
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‌نحوست‌تکوینی‌نداریم،‌نحوست‌در‌اثر‌نافرمانی‌داریم

 اما یک شومی به واسطه حوادث مطل  دیگری است که این نحوست به خاطر نافرمانی از دستورات الهی

که خلقی از خدا نحس باشد غلط است. برای همین  ولی نحوست تکوینی و این ،ایجاد شده باشد اشکالی ندارد

ای موجودات تکوینی را لعنت  موجودی از موجودات الهی را لعنت نکنید! اگر در برابر ائمه عده  داریم که هیچ

کردند که این خلق  را برد و ائمه برخورد می ها گفتند: لعنت بر این بادی که آمد و لباس می کردند و مثلاً می

ات را با آن درست کن. از این جهت است که به هیچ موجودی من باب تکوینِ او  خداست و تو برو معادله

  توان. شومی تکویناً دامنگیر چیز و کسی نیست، توان لعنت فرستاد اما من باب امور تشریعی و عارضی آن می نمی

که جمعه با روزهای دیگر متفاوت است. ش  جمعه  های متفاوت داریم کما این روزها خاصیتها و  البته برای ماه

با روز جمعه متفاوت است. ماه رمضان با غیر ماه رمضان متفاوت است. از صفر به عنوان ماه سنگین یاد شده که 

آفریده! حوادث و  خدا یک ماه زشت های متفاوتی دارد ولی به معنای شومی و زشتی نیست که مثلاً خاصیت

گونه است مثلاً هوا در اردیبهشت واقعاً انگار بهشت است و هوا همان است که شما  پدیده ها در ایام همین

خواهید و یک موقع هم هوا طوفانی است. خلاصه ماه صفر هم ماه طوفانی است و با صدقات کلاهت را سفت  می

کند، آدم  کند، قطرات نور را پخش می شیشه بخار می بچس  که باد نبرد. مثل رانندگی در بارندگی است که

 بیند، پس در رانندگی مواظ  باش! درست نمی

 بنابراین این ادبیات را به کار نبرید که ماه شوم است!

‌شیطان‌رسول‌خداست

حتدی شدیطان هدم     ر نکنید؛ فال بد نزنیدد! )سؤال( شومی در کار خدا معنا ندارد. لذا در روایات داریم که تطیُّ

کده   ایدن  رسدیدند؟  شوم نیست! شیطان پیک خداست. و الا با درگیری با چه کسی اولیای خددا بده مقامدات مدی    

یعندی شدیطان رسدول الله اسدت بدرای        ؛(36)مریم: أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرسَْلْناَ الشَّیاَطِینَ عَلَى الْکاَفِرِینَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا  فرماید: می

ملائکده( را کامدل بکندد. ایدن سدناریوری       -که یکسری کفار را اذیت کند و این نظام دو قطبی عالم )شیطان  این



6 

 

 اصدول کدافی  شده. در روایدات مشدیت در    طراحی شده برای عالم است. این چیزی است که باید هم گذاشته می

خواهدد و   گوید ولدی نمدی   گوید: بعضی چیزها هست که خدا می کند می وقتی اراده تکوینی و تشریعی را جدا می

زند که خددا نهدی کدرد آدم را از شدجره، ولدی       گوید. بعد مثال می خواهد ولی نمی ها چیزهایی را می بعضی وقت

إنِِّدی  خواست این اتفاق بیفتد! قرار بود آدم روی زمین بیاید یدا نیایدد؟ از اول گفتده بدود:      خواست؛ تکویناً می می

لذا سناریو از پیش چیده شده بدود کده آدم روی زمدین بیایدد. لدذا بده دلیدل         (64)بقره: جاَعِلٌ فِی الأَرْضِ خَلِیفَةً 

 شود.   کارهای بد است که چیزی موسوم به بد می

‌های‌حرام‌از‌زمان‌حضرت‌ابراهیم‌قدمت‌ماه

چون که حضدرت ابدراهیم هدم در      ؛است بوده هم( ع)ابراهیم حضرت زمان از حرام های ماه قاعده این)سؤال( 

کردند. )مداه رجد  بده عندوان مداه منفدرده و مداه         مکه تشریف داشتند و حتی مشرکین این قاعده را رعایت می

 بدودن  حدرام  معندای  به ها ماه  این بودن حرام (11: 13) های متوالیات( حجه و محرم به عنوان ماه قعده و ذی ذی

که جامعده بده خدودش بیایدد و امدور فرهنگدی و        دهد می جامعه به کشیدن نفس فرصت که است قتال و جنگ

که جامعده را لا ینقطدع مصدادف بدا      و این است جامعه برای قوام و قیام فرصت اقتصادی خودش را سامان بدهد.

ام را بینید که قیام و قو های متوالی، می جنگ نکردن! به هرحال شبانه روز در جبهه جهاد اصغر جنگیدن در سال

 (16: 63) ها بیشتر ناظر به بحث قتال است. گیرد. اصلاً عنوان حرام بودن برای این ماه از جامعه می

کند از قتدال در   از تو سؤال می  ؛یَسََْلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قتَِالٍ فِیهِآیه  این در. بقره 113 آیه به کنید توجه 

وَصدٌَّ عَن سَبِیلِ اللّهِ وَکُفْرٌ بِهِ . ست ا نابخشودنی و بزرگ خیلی ها ماه این در قتال ؛قُلْ قتَِالٌ فِیهِ کَبِیرٌ های حرام ماه

ورزیدن و  کفر و بازداشتن از راه خدا البته ؛وَالمَْسْجدِِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَکْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

گویند کده چده کداری از     می روایات و آیات در اوقات گاهی .هست آن از تر بزرگبازداشتن مردم از مسجد الحرام 

مدام با شما پیکار خواهند  ها آن ؛ولَاَ یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّىَ یَرُدُّوکُمْ عَن دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطاَعُواْ. چه کاری بدتر است

 از را شدما  تا ها آن که در مبارزه است قاعده یک این  کرد تا اگر از دستشان برآید شما را از دینتان منصرف کنند.
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الُهُمْ فِی وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیمَُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فََُوْلَئِکَ حَبِطَتْ أعَْمَ. دارند منصرف نکنند دست برنمی دینتان

 آخدرتش  و دنیدا  زحمات از دینش منصرف بشود، کس هر و ؛الدُّنْیاَ وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِکَ أَصْحاَبُ النَّارِ هُمْ فِیهاَ خَالدُِونَ

 . است باد بر

‌مایه‌قوام‌مردم‌‌الهی‌شعائر

 شدعائرالله  جدزء  را هدا  ایدن  خددا : کده  دارد ،برای این ماه حرام شهر عنوان همیندر  مائده، سوره 1 آیه در باز

و  شدهر  این ؛ولَاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ نکنیدرا  الله شعائر این حرمت هتک ؛لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِیاَ أیُّهاَ الذِّینَ آمَنُوا  .داند می

در حج قدِران   که گوسفند قلاده آن قربانی، این؛ ها هم جزء شعائر الله است این ؛ولَاَ الهَْدْیَ ولَاَ الْقَلآئدَِ  را حرامماه 

آمدین بددون   . قاصددین  یعندی  ؛با تشدید آمّینولَا آمیینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ  ندکن می قلاده را حاجی کفش لنگه و اِفراد

 تشدید به معنی استَجِ ْ است

 آمن شود می جا این وارد که کسی ؛ناًآمِ کانَ هُلَخَدَ نْمَوَ چون گفتند؟ می الحرام الله بیت را خدا خانه چرا اصلاً

ئله ایمنی از و مس است جنگ پدیده به نسبت های مختلف قرآن در عبارت هم حرام شهر این. است ایمن و است

 قدوام  و قیدام  مایده  هدم  را ایدن . ها ماه این توی نجنگد کسی که است حرام این برای جنگ در آن مطرح است و

 . است قرار داده جامعه

قِیَاماً  ؛ خدا کعبه را بیت الله الحرام قرار دادهجَعَلَ اللّهُ الکَْعْبَةَ الْبیَْتَ الْحَرَامَ ببینید، را 33 آیه مائده همین شما

یعنی قیام جامعده    ؛ و شهر حرام را قرارد اده تا مردم بایستند؛وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ ؛ تا مردم بایستند و بلند شوندلِّلنَّاسِ

شود که یک ماشین دائم راه برود، باید بایسدتد و   نجنگد و به امور خودش برسد. نمیبه این است که یک موقعی 

 بک خرده هم بنزین بزند.

‌چه‌نام‌خدا‌روی‌آن‌آمده‌است‌شعائر‌الله:‌هرآن

باید برگردد و به اوضاع خودش برسد. شهر حدرام بدرای    ها جامعه در این ماه مردگی نیست بلکه سکون، این 

 همدین  هدا شدعائر الله اسدت.    همدین  .است مردم قیام مایه قلائد و هدی همین حتییستند، این است که مردم با
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هدای   هدا لبداس   ها شعارهای خداسدت ایدن   این. است شعائرالله ها این چیزهای منسوب به خدا حرمات داشت پاس

ایدن پدرچم تدا     .اسدت  شدعائرالله ( ع)حسین امام پرچم این. بایستند مردم که این برای ها این داشت پاسخداست. 

 شعائرالله مشکی پارچه این روی آید می حسین امام اسماما وقتی  ،زمانی که در پارچه فروشی بود شعائر الله نبود

رویدش  اسدم خددا   هدر چیدزی کده    ! نیست؟ حسین امام پرچم است، شعائرالله حاجی کفش لنگه چطور. شود می

شعائر الله مایه قوام و قیام جامعه است. از   شوند. و همین میها جمع  و مردم دور همینشعائر الله شود  آید، می می

 های حرام شعائر الله است. این طرف هم همین ماه

 جنگیدندد  اگر البته. باشد جنگ حال در نباید اش همه جامعه که آید می در حرام، های ماه بحث از حال هر به

؛ شما بدا مشدرکین همگدی    (63)توبه:  الْمشُْرِکِینَ کَآفَّةً کَماَ یُقَاتِلُونَکُمْ کَآفَّةًوَقَاتِلُواْ . بجنگید ها آن با هم شما شما، با

م کُقِرُّفَد تَم، وَهِلِاطِی بَلَم عَهِاعِمَتِجْإبَ فرمایند:  حضرت علی می د.جنگن ها هم با شما همگی می بجنگید چون که آن

 کده  بدس  آتش ها در باطل خودشان هم پیمان هستند و شما در راه حق خودتان متفرق هستید. آن ،1مکُقِّحََ نْعَ

جدا   که چرا آیده ایدن   این .بکشد هم نفسی یک جامعه بگذارید این حرمات را پاس بدارید و ولی. نیست طرفه یک

 هاست.  فروشی آمد به دلیل همان دین

‌چسبیدن‌به‌زمین‌و‌کندن‌از‌زمین

است و دوران  حنینحالا که بعد از فتح مکه و جنگ  که رسیم می تبوک به مربوط آیات به دوباره بعد آیه در

 چندد  جامعده  واتفداق افتداده    زمدین  به چسبندگی و تثاقل این چرب و شیرین دنیا به کام این ملت مزه کرده و

دیگر با حرف پیغمبر هم چندان موافق نیستند. از زمان جنگ احد همین جور بوده که وقتی سه سوم  که وجهی

 کده  احدزاب  ماجرای در پنجم سالکردند.  گشتند و حرف پیغمبر را قبول نمی یک سوم وسط راه برمی رفتند،  می

 پیغمبدر  حدرف  بار زیر و جهاد بینید که دیگر جامعه چندگونه مدینه را می آمده، هم احزاب سوره همان آیات در

 الَّدذِینَ  أَیُّهَدا  یَدا  فرمایدد  می تحقیرآمیز و توبیخ لحن با خدا که جاست این. خیلی جدی نیست برایشان دیگر رفتن

 کده  شدود  مدی  گفته شما به وقتی ؛اللّهِ سَبِیلِ فیِ انفِرُواْ لَکُمُ قِیلَ إِذَا ید؟ا هشد جوری این چرا چتونه؟؛ لَکُمْ ماَ آمَنُواْ
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 و چدرب  تدوی  ولدی  آورندد  نمدی  کدم  ریدز  خداک  و سدنگر  توی هستند ها خیلینمانید.  حرکت کنید! بکنید، کوچ

 .1آورند می کم دنیا های شیرین

‌کوچ‌به‌سمت‌خدا‌با‌معادلات‌زمینی‌سازگار‌نیست

 بدا  همدراه  همیشده  خدا راه در کوچ چونچرا؟ . إلی الأرض اثَّاقَلْتُمْ اللّهِ سَبِیلِ فیِ انفِرُواْ لَکُمُ قِیلَ إِذَا (13: 64)

گویند: حالا برو پدول   در دعوت دینی نمی. نیست دنیا و زمین سمت به دعوت دینی دعوت موقع هیچ. است پرواز

بکندد  علمدی   جهاد شود. اگر بخواهد مواجه می پرواز حالت یک دربیاور! در هر کانالی دعوت دینی حرکت کند، با

تواند  و هر کاری بخواهد بکند با یک حالت پرواز باید انجام بدهد و الا نمیاصغر  جهاد معنوی، جهاد  همین است،

دهد کده   هیچ موقع مایه دین شما را به این سمت سوق نمی. به زمین این کار را انجام بدهدحالت چسبندگی با 

 و بده نظدام اسدلامی    انفاق و بالی سبک اش شما برو مقداری دنیا روی دنیایت بگذار! سر تاسر قرآن را ببینید همه

لدذا بدا   (  13: 13). گدی  توشه کم با همراهکه مایه اصلی دین است  نوردی کوه و حرکت و اسلامی جامعه به کمک

از سدنخ   خدا سمت به کوچ کلاًّاصلاً سازگار نیست. معادلات زمینی و تمایل به سمت زمین  و  الأَرْضِ إِلَى اثَّاقَلْتُمْ

 ایدن  وجده  ؛ کارش صعود به آسدمان اسدت.  السّماء یلَإ دُعَصَّْیَبرای همین در روایات داریم . ستا آسمانیکارهای 

در روایدات  . کندد  مدی  صعود آسمان سمت به چون  کند زمین انتشار پیدا نمی در اصلاً گاهی و ست االهی  حرکت

؛ در میدان مدردم منتشدر    اسی النَّلَإ رُشِتَنْفلا یَکند  وجه و دلیلش همین آمده که چون آن در آسمان حرکت می

 یلَد إ دُعَصْیَ  شود. به خاطر همین خیلی مخفی است. نگران نشوید که بعضی کارها را کسی متوجه نمی شود؛ نمی

ها خدا کارهدا را مخفدی    شما باید در معادلات  و نمودارهای دیگری کارهای الهی را نگاه کرد. خیلی وقت. السّماء

 کند.  می

‌پوسد‌میماندن‌در‌دنیایی‌که‌

أَرَضِیتُم باِلْحَیاَةِ الدُّنْیاَ مدِنَ   دهد ی آن موقع تذکر می گیر شده به جامعه زمین تحقیرآمیزی حالت با دوباره بعد

 دنیا؟ زندگی همین است؟ همین شما معادلات تمام واقعاً یعنیآیا شما رضایت دادی به این حیات دنیا؟  ؛الآخِرَةِ
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تمام ماه و خورشید و فلک درکارندد   همین؟... و بشوم دار بچه و کنم ازدواج و کنم پیدا کار و بخوانم درس همین

رضایت دادی؟ این حیاتی که وقتی مردیم، صحنه بسیار وسیعی در پدیش آدم  حیات دنیا و آن وقت شما به این 

ه خانه پوسد برای این است که انسان متوج پوسد! وجهی که بدن آدم می است؛ برای همین است که بدن آدم می

جدا جمدع بکندی، آن خانده در معدرض زوال قدرار        را از آن ای بروید و بدار و بنددیلت    جدید است. شما از هر خانه

اش در معرض زوال قرار  خانه قبلی  کند، اش را عوض می شود و خانه . وقتی انسان متوجه جای دیگر می6گیرد می

شدان بشدوند! و الا    دی از ناس متوجه خانده قبلدی  گیرد. آن صحنه هم آنقدر صحنه عظیمی است که مگر اوح می

چون یک خانه عظیمی در راه  کند؛  روند و دیگر به این بیغوله خودش دقت نمی کنند و می هایشان را رها می خانه

پوسد؟ شما انگشدتت را در خداک    است که باید برود و متوجه زوایای آن خانه بشود! و الا یک بدن زنده چرا نمی

 د.پوس بکنی نمی

 و ددهد  مدی  قرار آخرت مقابل در را دنیا موقع یک -1کند.  در نوع سومی از مباحث دنیا دارد این بحث را می

 ایدن خواهی باید کلاً دنیا را رها کنی و بروی! این دنیایی است که در مقابل آخرت است.  اگر آخرت می  گوید: می

داشدته باشدد کده دنیدایش را      را آخرتتواند  کسی می که. دنیاست به رویکردش در قرآن های حلقه از حلقه یک

دو راه مختلف هستند و ایدن دنیدای مدن و      ؛لفانتَخْمُ یلانِبِسَ وانِدُّعَ. است مذموم دنیای همان اینبگذارد کنار! 

 ماست.

‌دنیایی‌که‌در‌ادامه‌آخرت‌است

الْبُشْرَ  فِی الْحَیاةِ الددُّنْیاَ وَفِدی   لَهُمُ  یک دنیایی داریم که در قرآن ممدوح است همان است که (60: 06) -1

هدای   همدان خدوبی    ها در ادامه همدیگر است و این همان دنیایی است که خدا خلق کرده، این (30)یونس:  الآخِرَةِ

آخدرت    خدرد،  دهد و فدرش مدی   حتی همین فرش است. کسی که پول می  همین آسمان و زمین است، دنیاست، 

است که در قرآن فراوان اسدت کده   دنیای ممدوح خرد. این بخش  دهد و دنیا می نیا میدهد که دنیا بخرد! د نمی

بداران،   پس دو تایش خوب است. بشارت در آخرت دارد. بشدارت در دنیدا دارد. همدین    آخرت در ادامه دنیاست، 
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که حضدرت   نیست! ایناین دار غرور . دهد نمی فری  هم هیچ موقع کسی را دنیا همین دنیای ممدوح است. این

هدا را نشدان    اگدر دنیدا زایشدگاه    .خوردی ؛ او فری  نداد، تو فری  0ا الدُّنْیاَ غَرَّتْکَ وَلکَِنْ بهِاَ اغْتَرَرْتَم گوید: امیر می

هدا را   داد ولدی مدرض   ها را نشان مدی  شد دنیای فری ! یا صحت می این  داد، نمی نشان را ها خانه غسّال داد ولی می

هدا   دهدد و کندار صدحت    ها را نشان می ها غسالخانه شد متاع الغرور! ولی وقتی کنار زایشگاه می این  داد، نشان نمی

مایه  ؛(13)نازعدات:   إِنَّ فِی ذَلِکَ لَعِبْرَةً لِّمَن یَخشَْىاست؟ بلکه  )فری ( کجایش متاع غرور دهد، ها را نشان می مرض

 (63: 63) عبرت است.

‌دنیایی‌که‌متاع‌قلیل‌است

گویدد:   مدی . اسدت  سدوم  دسته همین از آیه این که است طرف دو این مقایسه که هست هم سوّمی دسته -6

 الدُّنْیَا الْحَیاَةِ مَتاَعُ فَماَ کنید؟ می مقایسه چی با دارید را چی شماها اصلاً خوب است و نعمت خدا هستند، ولی  این

به این متاع خوب دنیا هم رسیدی و اصلا خوب  فرض بر شما اصلاً .این دنیا چیز کمی است؛ قَلِیلٌ إلِاَّ الآخِرَةِ فیِ

هم هست. شما در بستر کارهای دینی این کار را هم کردید ولی این کار را باز برای دنیایت کردی که نه از سنخ 

 نَفْر فی سبیل الله! گاهی طرف باید کوچ کند و با نیست مقایسه قابل اما ،من و ماست و نه از سنخ دنیای بد است

توانندد   همه کده نمدی    ؛مِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةًوَماَ کَانَ الْمُؤْسوره توبه « نفر» 111های علمیه. آیه  برود به سمت حوزه

همده   روندد.  های علمیه نمی چرا یک عده به حوزه ؛ لَولْاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مینْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدیینِفَ بجنگند

 که نباید آن کار را بکنند، یک عده هم باید این کار را بکنند.

 خواری‌در‌همین‌دنیا‌‌>‌‌مهاجرت‌نکردن‌در‌راه‌خدا

سدازگار   دنیدا  بده  چسدبندگی  بدا  بگیریدد  نظر در شما که «الله سبیل فی رنفْ» از سنخی هر که است این مهم

 عَدذَاباً  یعَُدذِّبْکُمْ  دنیا همین توی اولاً نکنید را کار این اگر ؛تنفروا لا اِن یعنی 6تَنفِرُوا إلِاَّ: فرماید می هم بعد. نیست

اصلا ً این بحث مال دنیاست. و با   گذاریم! این جور نیست که اگر شما کوچ نکنید ما وعده را به قیامت می ؛أَلِیماً
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 خدوار  دنیدا  همدین  توی را شما ؛أَلِیماً عذََاباً یُعذَِّبْکُمْکند سازگار است. اولاً  سیاق آیاتی که همین دنیا را وصف می

 . گمارد می شما جای به خدا را دیگری قوم ؛غَیْرَکُمْ قَوْماً وَیسَْتَبدِْلْ. کنیم می

‌انفاق‌به‌معنی‌کمک‌به‌نظام‌اسلامی

معنایش که بیشترین  الله سبیل فی انفاق معنای همان (01: 40) .بیاورید را محمدّ مبارکه انتهایی سوره آیه

که کسی یک حل  روغن به فقیری بدهد! البته این هم هست ولی  نه این انفاق به نظام اسلامی است،  معنای به

إنَِّماَ الحَیاَةُ الدُّنْیاَ لَعِ ٌ  فرماید می (01: 64. )استحکومت اسلامی کمک به   موارد استعمال انفاق فی سبیل الله،

؛ اگر وإَِن تؤُْمِنُوا وَتتََّقُوا یُؤْتکُِمْ أُجُورکَُمْ وَلاَ یسَََْلْکمُْ أَمْوَالَکمُْ این بازیچه است. است مذموم دنیای همین اینوَلَهْوٌ 

گوید انفاق  گرچه می .واهدخ می تقوا خواهد، نمی را شما اموال خدا دهد. شما ایمان بیاورید خدا پاداش شما را می

وَإنِ تُؤمِْنوُا وَتتََّقُوا یُؤْتکُِمْ أُجُورَکُمْ وَلاَ این آیه ( 01: 10خواهد. ) یخواهد، تقوا م فی سبیل الله بکنید ولی اموال نمی

من اموالتان  گوید: می گوید بیایید کمک بکنید ولی مهمی است! درست است که می ؛ آیه خیلییَسََْلْکُمْ أَمْوَالَکُمْ

 دهد: خواهم تا شما متقی بشوید و این معنا را در آیات بعد نشان می خواهم. می را نمی

وَیُخرْجِْ  ورزید بکند، شما بخل می بر گرفتن اموالتان آن وقت اگر اصرار إِن یسَََْلْکمُُوهاَ فَیحُْفِکمُْ تَبخَْلُوا؛

یعنی خدا با همین دعوت شما به کمک به نظام  کند؛ راج میهای شما را اخ ؛ آن وقت ضغََن و کینهأضَْغاَنَکُمْ

 گوید:  ( بعد می06: 13. )کند ها را از آدم اخراج می ها و تساهل یکسری کینه  اسلامی،

‌خدا‌برای‌اقامه‌دینش‌به‌کمک‌کسی‌نیاز‌ندارد

نْ یبَْخَلُ وَمنَْ یَبْخلَْ فإَنَِّماَ یَبْخَلُ عَنْ نَفسِْهِ وَاللَّهُ الْغنَِیُّ وأََنتْمُُ هاَ أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ تدُْعَونَْ لِتنُْفقُِوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فمَِنْکُمْ مَ

 (63)محمد:  الْفُقَرَاءُ وَإنِْ تَتوََلَّوْا یسَْتَبدْلِْ قوَْمًا غَیْرَکمُْ ثمَُّ لَا یَکُونُوا أَمْثاَلَکمُْ

 الله سبیل فی انفاق برای شدید دعوت که دهستی هایی همان شما ؛سَبِیلِ اللَّهِهاَأَنتُمْ هَؤُلاَء تدُْعَوْنَ لِتنُفقُِوا فِی 

 خودش از کرد بخل کس هر ؛وَمنَ یَبخَْلْ فإَنَِّماَ یَبْخَلُ عَن نَّفسِْهِ ،کردند بخل یک عده از شما ؛یبخل من فمنکم

فکر نکند که ما محتاج این قضیه بودیم! که شما بیا به دین کمک کن به خاطر خود دین! بلکه به . کرد بخل
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. قضیه این به یدهست  محتاج شما و ست ا غنی خدا ؛وَاللَّهُ الْغَنِیُّ وَأَنتُمُ الفْقَُراَءخاطر خودت بیا به دین کمک کن! 

 وَإنِ تَتوََلَّوْا یسَْتَبدْلِْ قَوْماً غَیْرَکُمْ ثُمَّ لاَ یَکُونُوا أَمْثَالَکُم؛ْ شماست، محتاج خدا دین که نکنید فکر (00: 43) هم بعد

خدا برای دینش و این . مثل شما نیستند ها آن که آورد می خدا را دیگری قومبه جای شما  کنید، پشت اگر

)یونس:  لِنَنظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَکنید!  گذارد تا ببیند شما چه کار می ای می آید! یک دوره که کوتاه نمیناموس الهی 

 نگه زمانی هر در خدا را کنید؟! دین خواهد ببیند حالا که دین را دادیم دست شما، شما چه کار می می ؛ (10

( این ناموس الهی 00: 63. )یک زمانی نابود نشده بینید هیچ موقع دین در کنید می وقتی هم نگاه می. دارد می

هم در دست پیغمبر خاتم! قرار نیست که دین دیگری بیاید! اگر دین نابود بشود اساساً ادله ضرورت نبوت از  آن

دست من و توست که مسابقه امدادی ( این چوب 04د 64شود! ولی یک مدت ) رود. دین که نابود نمی بین می

 ! پاسدار دینشوند  ها می رود در یک نقطه دیگر  و آن کنیم و اگر نتوانستیم دیگر می کار می ببینیم با دین چه

فسَوَْفَ یََْتِی اللهُّ بِقوَْمٍ یُحِبُّهمُْ  وقتی آیه آمد( 03: 44در شَن نزول آیاتی شبیه این آیه بحث سلمان است که )

أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمؤُْمِنِینَ أعَِزَّةٍ عَلىَ ها هم خدا را دوست دارند  ها را دوست دارد و آن ؛ خدا آن(60)مائده: وَیُحِبُّونهَُ 

ترسند و پاکار  ای نمی کننده ها از ملامت هیچ ملامت ؛ اینالْکاَفِرِینَ یُجاَهِدُونَ فیِ سَبِیلِ اللهِّ ولَاَ یَخَافوُنَ لَومَْةَ لآئِمٍ

؛ پیامبر روی پای مانلْفَضَربََ یدََه علََی فخَذِِ سَها چه کسانی هستند؟  امبر پرسیدند ایناند. از پی دین ایستاده

های محقق خدا هستیم.  ما از وعدهالان ها هستند.  گویند از قبیله این. خلاصه از مملکت این زنند و می سلمان می

ؤْمنِِینَ أعَِزَّةٍ عَلَى الکَْافِرِینَ یُجاَهدُِونَ فِی سَبِیلِ اللهِّ أَذِلَّةٍ عَلىَ الْمُوعده داده و ما باید با این خصوصیت به ما خدا 

: 10) ساله است که ما باید انجام بدهیم. 1044از دین پاسداری کنیم. این وظیفه تاریخی ولَاَ یَخاَفُونَ لَومَْةَ لآئِمٍ، 

03) 

سبیل الله هم هست خدا مالتان را ماند و خدا محتاج ما نیست و اگر انفاق فی  یاور نمی که دین بی این

 تقوای شماست.  خواهد مال نیست،  چیزی که خدا از شما می. وَلاَ یَسََْلکُْمْ أَمْوَالکَُمْ خواهد نمی

‌!دقّت‌محلّ‌چهلم؛‌آیه
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. است دقت قابل  04 آیه. آمده توبه مبارکه سوره معروف آیهکشد که در  چیز دیگری که خدا به رخ مردم می

یعنی إن لا تنصروه؛ اگر پیغمبر را یاری نکنید، مگر ندید کده پیغمبدر بدی یدار نماندده       ؛ اللّهُ نَصَرَهُ فَقدَْ تَنصُرُوهُ إلِاَّ

؛ )این آیه  بده روایدت شدیعه و    الغَْارِ فیِ هُماَ إِذْ اثنَْیْنِ ثاَنِیَ کَفَرُواْ الَّذِینَ أخَْرَجَهُ إِذْ های الهی را  است! ببین نصرت

 منتهای مرات  به نکاتی از آن باید دقت کرد( به ابوبکر است،  سنی مربوط

 این و است پیغمبر بگویند خواهند می ها آن را اثنَْیْنِ ثاَنِیَ این کردند، اخراج را پیامبر کَفَرُواْ الَّذِینَ که هنگامی  

 عقلایدی  ادب از اولاً! بود نفر دو دوّمیِ مبر،غپی که حالی در یعنی  ؛«اخرجه»در « ه»حال برای ضمیر بشود عبارت

پیدامبر را بدا    کند،  بندی می قرآن وقتی از آدم تا خاتم را جمع .نفر دو دوّمیِ بگوید پیامبر به کسی که است خارج

 این با. است ابوبکر اثنین، ثانی این شود نفر دوم؟ حالا در این دو نفر پیغمبر می  کند، صفت اول المسلمین یاد می

بایدد  « حال»در ادبیات عرب  .شود می کفروا الذّینتواند باشد! پس حال برای  که نمی« اخرجه»  حالِ این اوصاف،

ای که خودش  «الذین کفروا»؛ اثنَْیْنِ ثاَنِیَ کَفَرُواْ الَّذِینَ أخَْرَجَهُ إِذْتواند بخورد باید بخورد.  ای که می به اولین نقطه

  باعث اخراج پیغمبر شده.

 جمع آمده!« الذین کفروا»جا در  ابوبکر باشد باید فعل و ضمیر مفرد بیاید اما اینسؤال: اگر منظور 

گوید: الذین  یا می  گوید اما منظورش پیغمبر است، جواب: این مبنا را در بحث علامه ببینید که قرآن ناس می

 آمنوا و منظورش حضرت علی است. 

اند: یعنی یکی از دو نفر! و ایدن خدلاف ظداهر     اند و گفته کرده جوری معنا را بعضی این« اثنَْیْنِ ثاَنِیَ »)سؤال( 

که فرزند  مثل این  تواند پیغمبر باشد! یعنی دومی دو نفر. دومی دو نفر هم هیچ موقع نمی ؛اثنَْیْنِ ثاَنِیَاست چون 

 نفر دوم است و پدر نفر اول.

خبرند و فقدط امیدر    همیشه این سؤال باید برای ما باشد که وقتی همه از این توطئه بی« اثنَْیْنِ ثاَنِیَ»در این 

گویدد: بیدا در بسدتر مدن      داند و در روایات داریم که وقتی پیامبر به امیر المؤمنین می المؤمنین این توطئه را می

ه حدل اسدت و شدما سدالم     کند این است که اگدر مدن بخدوابم دیگدر قضدی      بخواب! اولین سؤالی که از پیامبر می
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کنند که امیر المؤمنین تبسم کرد و سر به سجده گذاشت و خدا را شکر  گویند: بله و نقل می مانید؟ پیامبر می می

 درباره حضرت علی است.  (143)بقره:  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفسَْهُ ابْتِغاَءَ مَرْضاَتِ اللَّهِکرد که آیه 

 جا هست؟ ه آمده در خانه پیامبر؟ و اصلاً برای چه این آدم آننصف ش  این آقا برای چ

‌مصاحب‌در‌قرآن‌به‌معنی‌همراهی‌است‌نه‌یار‌خاص!‌

 دو نفری در غار رفتندد،  وقتی الغَْارِ فیِ هُماَ إِذْ کههمین نفر دوم است  این؛ اثنَْیْنِ ثاَنِیَ کَفَرُواْ الَّذِینَ أخَْرَجَهُ إِذْ

 مصداحبت  معنی به فقط قرآن در صاح  گفت، مصاحبش به پیامبر ؛لِصاَحِبِهِ یَقُولُ إِذْ؛ چه کسی گفت؟ یَقُولُ إِذْ

 . معمولی معاشر و مصاح  همین. ستا معمولی

مدِنْ   جَعَلْناَ لََِحدَهِِماَ جَنَّتدَیْنِ  مثال زدند دو مردی را که  ؛وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجلَُیْنِ .61 آیه کهف سوره ببینید

وجََعَلنَْدا  هدای نخدل بدود     دور باغش هم درخدت  ؛وَحَفَفْناَهُماَ بِنَخْلٍ ؛ از این دو نفر یکی باغی از انگور داشتأعَْناَبٍ

خدودش را  این بداغ میدوه   ... کِلْتاَ الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلهَاَ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئاً  ؛ وسط باغ هم کشتزار بود. بَیْنهَُماَ زَرعْاً

؛ به این مصداح  خدودش   وَهُوَ یُحاَوِرُهُ أَناَ أَکْثَرُ مِنکَ مَالاً وَأعََزُّ نَفَرًا فَقَالَ لِصاَحِبِهِ  گذاشت داد و چیزی کم نمی می

کرد گفت: من پول و مالم از تو بیشتر است. طرف مقابل او که اتفاقداً آدم خدوبی هدم هسدت      که با او محاوره می

؛ این داخل در باغش شد و در حالی ظالم به نفسدش  وَهُوَ ظاَلِمٌ لِّنَفسِْهِ قَالَ ماَ أظَُنُّ أَن تَبِیدَ هذَِهِ أَبدًَا وَدخََلَ جَنَّتَهُ

وَماَ أظَُنُّ السَّاعَةَ قاَئِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَدى ربَیدی لَََجدِدَنَّ خَیدْرًا مینهَْدا       کنم این باغ هلاک بشود! بود گفت: گمان نمی

های از خودراضی  ین حکایت آدمرویم. ا شویم و اگر هم برویم به جای بهتری می جا هم منقل  نمی از این ؛نقَلَباًمُ

 جا!  جا هم بهتر از این جا وضعمان خوب است، آن است که ما که این

 بحث .ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاکَ رَجُلاً تُراَبٍقَالَ لَهُ صاَحِبُهُ وَهُوَ یُحاَوِرُهُ أَکَفَرْتَ بِالَّذِی خَلَقَکَ مِن  هم بعد آیات در

؛ ندارندد  در روح تلاقدی  گویند کده دو نفدر   و اتفاقا مصاح  آن موقعی می است همراهی صرف قرآن، در مصاح 

 شود! جا کلمه مصاح  استفاده می یعنی در جایی که دو نفر با هم تلاقی روحانی ندارند این 
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خددا بدا   : فرمایدد  مدی  او بده  پیغمبدر  بعد مَعَناَ اللّهَ إِنَّ تَحْزَنْ لاَ کند تَکید مضاعف می باز در این همراهی قرآن

چدرا  ! ابدوبکر  با نه است پیامبر بافقط   خدا که دهد می نشان خدا خودِ بعد شود. ماست ولی این وعده محقق نمی

افتند! این مجبدور شدده بدا     خودشان گیر میخودشان در تله انگیز  های فتنه آدمها  این ترسیده؟ چون خیلی وقت

 پیغمبر در غار برود.

وَإِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُواْ لِیُثْبِتُوکَ أَوْ یَقْتُلُوکَ أَوْ یُخْرجُِدوکَ وَیَمکُْدرُونَ    توطئه کرده بودند که دارالندوهها در  این

خواسدتند پیغمبدر را    خواستند ابوبکر را بیرون کنندد! مدی   ها که نمی این (64 )انفال: وَیمَْکُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَیْرُ الْماَکِرِینَ

  بیرون کنند.

و او را   ؛تَرَوهَْدا  لَّمْ بِجُنُودٍ وَأَیَّدَهُ کرد نازلو آرامش خودش را بر پیغمبر  سکینه خدا و عَلَیْهِ سکَِینَتَهُ اللّهُ فَََنزَلَ 

 هِدیَ  اللّهِ وَکَلِمَةُخداوند این را سفلی قرار داد ؛ السُّفْلَى کَفَرُواْ الَّذِینَ کَلِمَةَ وجََعَلَدید  تَیید کرد با جنودی که نمی

  .حَکِیمٌ عَزِیزٌ وَاللّهُ و کلمه الله خود وجود مقدس پیامبر است ؛الْعُلْیاَ

‌گیرند‌مؤمنین‌با‌آرامش‌پیامبر‌آرام‌می

 ثُدمَّ  کنیدد؛  دقت توبه مبارکه سوره همین 13 آیه. در خواهد سکینه خودش را نازل کند وقتی خدا می ببینید

کندد، بدر رسدول و     خدا وقتی در جریان حندین سدکینه ندازل مدی      ؛الْمُؤْمنِِینَ وعََلَى رسَُولِهِ علَىَ سکَِینَتَهُ اللّهُ أَنَزلَ

 بوده کفروا الذّین این همان  مؤمنین نبوده، زمره در اثنین ثانی این شود جا معلوم می کند. از این مؤمنین نازل می

 قلد   از به قل  مطهر پیغمبر نازل بشدود  سکینهوقتی   اش را نازل بکند، خواهد سکینه وقتی خدا می چون. است

 اصلاً این لسان قرآن است. 3؛مؤمنین قل  به کند ترشح می مبرمطهر پیغ

 هسدت  معندا  همین هم جا آن. حدیبیه صلح جریان در. ببینید 13آیه  فتح مبارکه سوره در باز همین معنا را 

؛ در جریان صلح حدیبیه کفار در قلوب خودشان یک إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجاَهِلِیَّةِ که؛

ها پیمدانی بدا پیغمبدر     حمیت و تعص  جاهلانه قرار دادند )تعص  چیز بدی نیست. تعص  جاهلانه بد است( این

 های مکده  چون که پیامبر با یارانش آمده بودند پشت کوه  امضا کردند که خیلی از جهت ظاهری تحقیرآمیز بود؛
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قبول  الرحمن الرحیم را ما اصلاًالله کافر بود گفت: این بسم  ولی گفتند: برگردید! بعد هم سهیل بن عمر که واقعاً

جنگیددیم. خلاصده همده     . بعد گفت: اگر تو رسول بودی که ما با تدو نمدی  خوب است مالله کنداریم! همان بسم

ها را پاک کردند. به حس  ظاهر یک پیمان کاملاً تحقیرآمیز نوشتند و برگشتند! جامعه مؤمنین یک مقداری  این

 از سکینت خارج شد.

وَأَلدْزَمَهُمْ   کرد نازل مؤمنین بر و رسولش بر را سکینه این خدا؛ فَََنزَلَ اللَّهُ سکَِینَتَهُ عَلَى رسَُولِهِ وعََلَى الْمُؤْمنِِینَ

  .وَکاَنُوا أحََقَّ بهِاَ وأََهْلهَاَ وَکَانَ اللَّهُ بکُِلِّ شَیْءٍ علَِیماً ها را ملازم کلمه تقوا کرد ؛ آنکَلِمَةَ التَّقْوَ 

پیغمبدر ندازل    سدکینه لد   پس ببینید ماجرای سکینه این جوری است که سدکینه آرامشدی اسدت کده بدر ق     

ای  که در ماجرای غار این سکینه شوند، در حالی مند می جامعه مؤمنین کنار پیغمبر هم از آن سکینه بهره شود، می

 شود به این مصاح  نرسیده!  که به این صورت پخش می

 فَدََنزَلَ ، أخَْرَجَهُ، نَصَرَهُ فَقدَْخورد  که این آیه یک وحدت سیاق دارد و تمام ضمایر آن به پیغمبر می خلاصه این    

خداوند این الذین کفروا را کلمده سدفلی    ؛السُّفْلَى کَفَرُواْ الَّذِینَ کَلِمَةَ وجََعَلَو بعد دارد که  أَیَّدَهُ، عَلَیْهِ سکَِینَتَهُ اللّهُ

هسدتند و در   به موجودات حقیقی هم قابل تطبیق است. تمام موجودات عالم کلمده الهدی  « کلمه»قرار داد. این 

کَلِمَةً طَییبَدةً کشََدجَرةٍ    (13)ابراهیم:وَمَثلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ  میان کلمات کلمه خبثه داریم و کلمه طیبه.

اسْمُهُ الْمسَدِیحُ عِیسَدى ابدْنُ    یاَ مَرْیَمُ إِنَّ اللّهَ یُبَشِّرُکِ بکَِلِمَةٍ مینْهُ  دارد که عیسی کلمه الهی است (10)ابراهیم:  طَییبَةٍ

 (06)آل عمران:  مَرْیَمَ

‌ترس‌موسی‌از‌جهل‌مردم‌

هدای معمدولی    آدم اضطراب با انبیاء مقیاس در اضطراب البته. است اضطراب مقابل در حالتیسکینه  )سؤال(     

در  ؛ یک خلجان رقیقیهسِفْنَ یلَعَ ةًیفَه خِنْس مِوجَیُکند  در ماجرای موسی از لفظ ایجاس استفاده می .دارد فرق

گذرد. در ماجرای حنین دین در خطر افتاد  دل موسی گذشت. هواجس نفسانی هم خطوراتی است که از قل  می

 یتَد مَ همدان  و  هسدت  خودشدان  حددود  و حد در پیامبران برای اضطراب این و این اضطراب برای پیغمبر هست
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 ،)دیر شد! چرا نشد؟( است  استبطاء مؤمنین مال. دارد فرق هم با در جریان جنگ حنین مؤمنان و پیامبر نصراللهِ

  طلبند. ؛ یعنی نصر خدا را میستاستدعا رسول، مال

 دارند البلاغه نهج در منینؤامیرالم فرمایشی ،(33)طه:  فَََوجَْسَ فِی نَفسِْهِ خِیفَةً مُّوسَى موسی ماجرای به راجع

 لْبَد ترسیدند موسی بترسد؟  های ما نمی . رزمندهنترسید خودش به موسی ؛هسِفْی نَلَة عَیفَموسی خِ سْوجَیُ مْلَ که

جا را کردند میدان مار که موسی هم یک مدار   چون آن  ؛ترسید  جهّال غلبه از بلکه ؛اللَدِوَلِ الضَّة الجهال وَبَلَغَ نْمِ

 .بود مردم نگران فهمند؟ مردم چه چیز را می  بیندازد،

. ندداریم  سدکینه  اندزال  باب در اثنین ثانی به ای اشاره و داریم پیامبر به فقط را سکینه انزال بحث مورد آیه در

هم قابل حمل به کلمداتی اسدت کده در دارالنددوه      السُّفْلَى کَفَرُواْ الَّذِینَ کَلِمَةَ فقط این وسط پیغمبر ملحوظ بود.

شدود و هدم بدر     کلمه توحیدی علیا است هم به پیامبر حمدل مدی   ؛الْعُلْیاَ هِیَ اللّهِ وَکَلِمَةُ گفتند و هم به این فرد.

خواهد اقتدار خودش را در این ماجرا به رخ  این عزیز بودن هم برای همین است که می؛ حَکِیمٌ عَزِیزٌ وَاللّهُ مؤمنین

  بکشد.

 )سؤال( بار معنایی مصاح  بیشتر از همراهی نیست و بار ارزشی ندارد.

اندد! او   اند، هرچه فضیلت برای امیر المؤمنین است برای ابوبکر نوشته ها کرده ای که آن سازی  )سؤال( در تاریخ

را بستند و معاویده بدرای   تدوین حدیث اند که به پیغمبر ایمان آورده. وقتی  را از نفرات سوم و چهارمی یاد کرده

انا مدینه العلم و »بارد؛ مثلا  یداد، احادیثی هست که مسخره بودن از سر و رویش م هایی می جعل احادیث پاداش

و لذاست که تاریخ ما به این فضاحت درآمده ولدی در تدواریخ مدا ابدوبکر     « علی بابها وَابوبکر حیتانها وعَمر سقفها

 7.متَخرخیلی 

‌بحث‌امامان‌کفر‌با‌بحث‌وحدت‌با‌اهل‌تسنن‌فرق‌دارد

یک نفر را نشان بدهید کده    کنند، ها را ثبت می ها  کشته جنگ را نگاه کنید این  (Madelungکتاب مادلونگ )

یا فکدر   یم.عِة نَنَّجَان وَحَیْرَوَ وحٌرَفَباشد   میری؟ به دست ابوبکر یا عمر کشته شده باشد. نگران چه هستی؟ که می
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مؤمنین باید بیشتر از همه این فکر کنی شخصیتی هستی که باید برای اسلام در تاریخ بمانی! که خود امیر ال می

و سران فتنه ها این جور برخورد بکنند و در مقابل نص صریح غدیر بایستند و بشوند  را بکند. کسانی که در جنگ

انددازان   شدود. بده شدهادت تداریخ مگدر راه      کند و گاهی کسی امام کفر می ! گاهی آدم عادی خطایی میائمه کفر

ها خارج شد. گاهی ته  های این ؛ کینه(13)محمد:  أضَْغاَنَهُمْ أَن لَّن یُخْرِجَ اللَّهُ من باب سقیفه همین دو تا نبودند؟ و

شود و گاهی استخری هست که ته آن یک عالمه لجن بسدته امدا صداف بده نظدر       استخری صاف است و گلی می

ه را داریدم کده خودشدان    ایدن آید   همه آیاتی مثل تطهیر که در شدَن امیدر المدؤمنین اسدت،      آید. در کنار آن می

 گویند که درباره ابوبکر است.  می

  3مسئله دیگری است.وحدت با اهل تسنن  ای است و که بحث ائمه کفر مسئله ضمن این

 صلوات!                                                                                                  

                                                           
 .16خطبه   . نهج البلاغه: 1

چرب و شیرین دنیا و کنکور و سدایت و   و تبلیغات و ماهواره و اینترنت لای لابه از آید درمی نسلی دارد انقلاب، توی از که خوشحالم خیلی من) (16: 16)   .1

 آیندد  مدی  در کده  هایی آید در تراز معنوی بسیار بالاتر از نسل اول انقلاب است. آن و این نسلی که در می ای است! العاده مفاسد و مواد مخدر، نسل عجی  و فوق

هدا کداملاً    آیند. ایدن  اینترنت و ماهواره، دارند در می  ها، ها از وسط تمام این رسانه چون این ؛جنگ و انقلاب نسل و قبل نسل با نیست مقایسه بلقا اصلاً ترازشان

دهد! همان جور کده   ن میکنند با تمام زرق و برقی که دنیا دارد نشا ها فی سبیل الله دارند حرکت می بینید این کنند. می روی اصول و موازین دارند حرکت می

که در این شدرایط خدودش را نگده داشدته حداکی از       هایی هم بوده، ولی این ها. شاید موج دارد با تراز قبلی فرق خیلی ها فعلی این گویند: تراز حضرت آقا هم می

(؛ در 06ا لَقِیتُمْ فِئةًَ فاَثْبُتُواْ وَاذْکُرُواْ اللهَّ کَثِیرًا )انفدال:  کند که إِذَ بینید معمولی مطرح می شود، می همان جملات قرآن است که وقتی بحث ذکر الله در جنگ می

گوید: رِجاَلٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تجِاَرَةٌ ولََدا بَیْدعٌ عَدن ذِکدْرِ اللَّدهِ )ندور:        شود می ها می جبهه ذکر خدا را بگویید. اصلاً جبهه صحنه ذکر الله است. ولی وقتی حکایت این بچه

 (13: 03) (ها ترازشان واقعا تراز بالایی است این. دارد نمی باز خدا یاد از را ها آن بیعی و تجارت ردان مردی هستند که هیچیک م  (؛63

دهندد و   هدا را بده مؤسسدات فرهنگدی مدی      شود! لذا اخیراً موقوفده  خود موقوفه خراب می  ها آدم نباشد، . یک مدتی اوقاف حواسش نبود که اگر در این موقوفه6

 ماند موقوفه سالم می

 .116خطبه  . نهج البلاغه:  0
 . این هم رسم الخط قرآن است و نباید عوضش کرد. 6

 ترسیده! ترسیدم این چطور در کنار پیغمبر بوده و می . آقای امجد می گفتند: من کنار آقای بهاء الدینی بودم از حمله شیر نمی3

اند؛ مثلاً افرادی بودند که به امدام ارادت داشدتند ولدی     ها کسانی که اهل ریزش هستند از اول این مطل  را قبول نداشته خیلی وقت (41: 13: 06) . )سؤال( 3

ایی کده  خیلی از چیزهد )در آیه واضح است که به ایشان سکینه نشد( این باید مطمح نظر قرار بگیرد که ولایت فقیه را قبول نداشتند. اردات با ولایت فرق دارد. 

شدود. ایدن هدم     کنید خرابی آن معلوم مدی  های گندیده که نمای درستی دارد بعد که بازش می گذاریم، این از اول ریخته بود! مثل سی  ما اسمش را ریزش می

ما این آقا را دوسدت داریدم    یم!فهم ما ولایت فقیه نمیها این جوری بودند و خیلی از ماها ممکن است همین جوری بشویم.  پوستش او را نگه داشته بود. خیلی

 (41: 64: 16) مانیم که چه کار بکنیم؟ چون مبنا نداریم. و اگر این آقا تبدیل بشود به یک آقای دیگر ما متحیر می

ث فندی اسدت و دارد   البته بح )سال ؟( شود. های آن در حوزه مشکات دارد انجام می خواستند بحث ولایت فقیه را پیگیری کنند. بحث . خیلی از دوستان می 8

 شود. )رک به وبلاگ قاسمیان( ای بحث می کاملا زیر و بم بحث ریشه

سدت و آن  )سؤال( باید جایگاه مردم و نسبت آن با ولی فقیه روشن بشود. این هم دغدغه شماست که اصل ولایت فقیه را قبدول داریدد امدا دغدغده دیگدری ه      

ورده است! در درجه اول بحث ما این است که این نظریه را از سه راه می شود اثبات کرد و از راه تبیدین جایگداه   گویند اصلا این را امام از خودش درآ که می این
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های نظدارتی بدر آن    ام. باید فکر بکنیم که سیستم مردم. در ادامه جلسات ممکن است بحث به ساختار این اصل هم بینجامد و البته بنده راجع به آن فکر نکرده

چون ما از اول موضعی به نام جمهوری اسلامی معرفی کردیم که بایدد آن    که با نظارت مردم اولا ولایت تبدیل به وکالت نشود؛ ند باشد؟ ضمن اینتوا چگونه می

 را اثبات کنیم؛ یعنی نقدی وارد است به جمهوری+ اسلامی که این نقد را تبیین کردیم و از بیانات خود امام شاهد آوردیم.


